
  
  
  
  

  اصطلاحات
  

 Phenomenology                 پديدارشناسي

 اسـت در معـاني   (phenomenon)» پديـدار «پديدارشناسي به عنوان علمي كه موضـوعش    
، (Johann Heinrich Lambert)ان هاينريش لامبرت يوه. بسيار متنوعي به كار رفته است

ــد در كتــابش ) 1728 ـ  1777(فيلــسوف سوييــسي ـ آلمــاني     Neues(ارگــانون جدي

Organon   ،سـخن  » پديدارشناسـي «اي بـه نـام    براي نخستين بار از رشته   ) 1764، لايپرينگ
 و بنـابراين  هاي موهـوم تجربـة انـساني بـه كـار بـرد             را به معناي ويژگي   » پديدار«او  . گفت

لامبرت معاصر كانت .  تعريف كرد(theory of illusion)» نظرية توهم«را » پديدارشناسي«
خـود كانـت اصـطلاح    . كـرد و بنـابراين كانـت از او تـأثير پـذيرفت      بود و با او مكاتبه مـي  

را فقط دو بار به كار بـرده اسـت، امـا در همـين دو بـار، معنـاي جديـد و                       » پديدارشناسي«
داد و به اين ترتيب تعريف ديگري غيـر از تعريـف لامبـرت از               » پديدار« به واژة    تري  وسيع

را در مقابـل    » پديـدار «داننـد،     كانت، چنان كه اكنون همگـان مـي       . ارائه كرد » پديدارشناسي«
  .تواند بشناسد را مي» پديدار«به كار برد و بر آن رفت كه انسان فقط » شيء في نفسه«

 رأس آنها هگل بر آن شدند كه اين سـخن كانـت اشـتباهي               نسل بعدي فيلسوفان، و در    
، 1807 (پديدارشناسـي روح هگل در نخستين كتاب بـزرگش تحـت عنـوان    . آشكار است 

Phenomenology of the Mind (گويـد   كند و مـي  مراحل مختلف تحول روح را بحث مي
رتيب، در نظـر    به اين ت  . كند  درك مي » پديدار«كه روح، خود را در طي اين مراحل همچون          

هـاي    تـوانيم روح را از طريـق مطالعـة راه           هگل پديدارشناسي، علمي اسـت كـه در آن مـي          
  .اي كه في نفسه وجود دارد بشناسيم آشكارشدنش براي ما به گونه
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 (fact)» واقعيـت «متحول شد تا اينكـه بـا واژة         » پديدار«در اواسط سدة نوزدهم معناي      
اسي به معنايي دست يافـت كـه آن را در دورة معاصـر              مترادف گرديد؛ در نتيجه، پديدارشن    

 گفتارهـايي در مابعدالطبيعـه    ويليـام هميلتـون در كتـابش        . اند  بارها به آن معنا به كار برده      
)1858 ،Lectures on Metaphysics (    پديدارشناسي را مطالعة كـاملاً توصـيفي روح تلقـي

 واژة پديدارشناسي را در (Edvard Von Hartmann)كند؛ همچنين ادوارد فن هارتمن  مي
 ـلاخپديدارشناسـي آگـاهي ا  عنـوان كتـابش     Phenomenology of Moral، 1878 (يق

Consciousbess (  كنـد  را اراده مـي » توصيف كامل آگاهي اخلاقـي  «برد و از آن،       به كار مي .
را بـه كـار     » پديدارشناسـي «هنگامي كه فيلسوف آمريكايي، چارلز سندرس پرس، اصطلاح         

شوند در ذهن داشت      نه تنها مطالعة توصيفي همة آن چيزهايي را كه واقعي مشاهده مي           برد،  
آيد در مد نظر داشت از قبيـل ادراكـات            بلكه همچنين هر آن چيزي را كه در ذهن پديد مي          
در نظر او وظيفـة پديدارشناسـي ايـن         . واقعيت و ادراكات موهوم و خيالات يا حتي روياها        

پرس اين معناي   . بندي كند   درآيد طبقه » موجود«تواند تحت عنوان      ميبود كه هر آنچه را كه       
در اوايل دهـة  ) 1859 ـ   1938(از زماني كه هوسرل .  مطرح كرد1902پديدارشناسي را در 

پـردازي شـد، يعنـي     اي از فلـسفه   اين اصطلاح را به كار برد، پديدارشناسي نام شـيوه    1900
  .رشناختيتعاطي فلسفه با به كار بستن روش پديدا

پرســيم پديدارشناســي چيــست، ايــن پرســش، مــوهم ايــن اســت كــه  پــس وقتــي مــي
هاي فلسفي معاصر است كه احكام فلسفي خاص خـود را دارد؛              پديدارشناسي يكي از نظام   

در فلسفة معاصر نظام يا مكتبي به نام پديدارشناسـي،          . و حال آنكه در حقيقت چنين نيست      
پديدارشناسي نه يك مكتـب فلـسفي       .  باشد، وجود ندارد   كه تعليمات و احكام معيني داشته     

در ميان مكاتب فلسفي معاصر است و نه يك گرايش فلـسفي معاصـر، بلكـه در حقيقـت،                   
. جنبشي است كه به دلايل مختلف، چنان كه ديديم براي افراد مختلف، معاني مختلـف دارد  

 مختلـف فكـري او معـاني    هاي توان ديد كه پديدارشناسي در دوره حتي در يك فرد نيز، مي  
اين سخن نه تنها دربارة خود هوسرل، بلكه حتـي دربـارة بـه              . مختلفي به خود گرفته است    

 ـ  1976(و هايـدگر  ) 1874 ـ  1928؛ Scheler(اصطلاح پديدارشناسان بعدي از قبيل شلر 
  .نيز صادق است) 1908 ـ 61(و مرلوپونتي ) 1905 ـ 80(و سارتر ) 1889
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فرض مطالعه و بررسـي كنـد در ميـان            ديدارشناختي را بدون پيش   هر كسي كه جنبش پ    
گوينـد پديدارشناسـي عبـارت        مي. يابد  هاي رايج، اختلافات بسيار درمي      انواع پديدارشناسي 

ــه   ــين گفت ــاهي؛ همچن ــل  توصــيف آگ ــا    اســت از تحلي ــرفاً ب ــي ص ــه پديدارشناس ــد ك ان
ناسـي را نظـرورزي در بـاب        بعـضي از فيلـسوفان پديدارش     . اگزيستانسياليسم مناسبت دارد  

دانند، در حالي كه بعـضي ديگـر، آن را روشـي بـراي تقـرب بـه هـستي                      ذهنيت متعالي مي  
اي     فيلسوفاني هـم هـستند كـه پديدارشناسـي را جـستجوي فلـسفه             . كنند  ملموس تلقي مي  

كنـيم    دانند كه زمان و مكان و جهان را درست به نحوي كه ما آن را تجربه و زندگي مي                    مي
واسـطة   گويند پديدارشناسي كوششي اسـت بـراي توصـيف بـي        اي ديگر مي    عده. ن كند تبيي

آنكـه در ايـن توصـيف منـشأ           اي كه في نفـسه وجـود دارد و بـي            ها به گونه    تجربة ما انسان  
امـا هوسـرل از پديدارشناسـي       . شناختي تجارب و عليه آنها را در مد نظر داشته باشـد             روان

  .گويد  سخن مي(constitutive)  و سازنده(genetic)» تكويني«
بعضي اين فراواني و تكثـر تـصورات در بـاب پديدارشناسـي را امـري عجيـب تلقـي                    

داننـد؛ در ايـن ميـان، كـساني           پديدارشناسي مـي  » ابهام«كنند، و بعضي ديگر آن را نشانِ          مي
يف اندازش را به دقت و سر راست معين و تعر           اي كه نتواند چشم     هستند كه معتقدند فلسفه   

گوينـد   هـا مـي   از سوي ديگر بعضي. تواند مباحثش را به سرانجامي مطلوب برساند       كند نمي 
اولاً يك مفهوم روشي است و از آنجا كـه ايـن روش در بـاب                » پديدارشناسي«كه اصطلاح   

گونه معاني متفـاوت      تواند اين   رو مي   اهداف محدود و بسيار جزئي توسعه يافته است از اين         
  .شدو متغير داشته با

موريس مرلوپونتي با نظر به تنوع مفاهيم در درون جنبش پديدارشناختي اظهار كرد كـه               
تواند شيوه و سبك انديـشيدن    يك فيلسوف مسئول بايد تشخيص دهد كه پديدارشناسي مي        

باشد، و اينكه پديدارشناسي پيش از آنكه از خودش به مثابه فلسفه آگاه گردد همچون يـك                 
  .جنبش وجود داشته است

توان گفت كه بسياري از پديدارشناسان نقاط اشتراكي دارند كه            ها، مي   رغم اين تفاوت   به
توان نقاط اشتراك زير را مطرح        از اين ميان مي   . براي مفاهيم فلسفي آنها اهميت بسيار دارند      

  :كرد
. بيننـد   تفاوت بنيـادي مـي    » فلسفي«و  » طبيعي«بسياري از پديدارشناسان بين رهيافت      . 1
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پديدارشناسان به هنگـام  . شود فاوت قطعاً به تفاوت بنيادي بين فلسفه و علم منتهي مي          اين ت 
اي به پيروي از هوسرل تنهـا         دسته: شوند  هاي اين تفاوت دو دسته مي       تفسير و تبيين ويژگي   

اي ديگر به پيروي از هايدگر بر موضوعات          كنند، اما دسته   بر نكات پديدارشناختي تأكيد مي    
  .شوند  ميوجودي متمركز

در اين  . اي بين علم و فلسفه وجود دارد        هاي پيچيده   رغم اين تفاوت بنيادي، ارتباط     به. 2
ها فلسفه نسبت به علوم وظيفة مبنا را دارد، در صورتي علم بـراي فلـسفه مـسائل و                     ارتباط

  .كند اش را عرضه مي مشكلات فلسفي
.  خاصي انجام دهـد  )epocheه،  وخاپ(اش بايد تحويل      فلسفه براي انجام دادن وظيفه    . 3

منظور از تحويل و كاهش، يك تغيير و دگرگوني بنيادي در رهيافت است كه فيلسوف بدان              
يافته، كه در علوم يافت      گردد، يعني از حوزة معاني غيبت       وسيله از اشيا به معاني آنها باز مي       

 ـ    شوند، به حوزة معاني آن گونه كـه در زنـدگي بـه طـور بـي                  مي شـوند    ه مـي  واسـطه تجرب
هـاي اصـلي      توان گفت كه هر چند پديدارشناسان در توصـيف ويژگـي            پس مي . گردد  بازمي

كاهش و تحويل اختلاف دارند، هيچ يك از آنها در اين كه كـاهش امـري ضـروري اسـت                    
  .ترديد ندارد

 را قبول دارند، هر چند      (intentionality)» حيثيت التفاتي «همة پديدارشناسان آموزة    . 4
براي خود هوسـرل حيثيـت التفـاتي، ويژگـي          . كنند  آن را به طرق مختلف تفسير مي      اغلب،  

تر، حيثيت التفاتي عبارت است از        پديدارهاي آگاهي يا افعال آگاهي است؛ در معنايي عميق        
اما از ديـدگاه هايـدگر و بـسياري از          . يابد  ويژگي آگاهي محدود كه خود را بدون جهان مي        

اقعيت انسان است كه حيثيت التفاتي دارد؛ ذات انسان به عنـوان            ها خود و    اگزيستانسياليست
  .(ek – sistence)موجود ـ در ـ جهان امري است كه در بيرون جهان قرار دارد 

همة پديدارشناسان توافق دارند كه اشتغال اصلي فلسفه پاسخ دادن به پرسش مربوط             . 5
يـن نكتـه نيـز توافـق دارنـد كـه            همچنين همة آنها در ا    . موجودات است » معنا و وجود  «به  

فيلسوفان براي تحقق بخشيدن به اين هـدف نبايـد نخـست بـه سـراغ علـت نهـايي همـة                      
 Being of)موجودات بروند، بلكه نخـست بايـد بـه ايـن بپردازنـد كـه وجـود وجودهـا         

beings)        علاوه بر اين، همـة پديدارشناسـان       .  و وحود جهان چگونه بايد شكل گرفته باشد
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ب نيز هم صدا هستند كه بـه هنگـام پاسـخ دادن بـه پرسـش از معنـاي هـستي                      در اين مطل  
 بايد امتياز خاصي داشته باشد، يعنـي آن موجـودي كـه از              (subjectivity)ذهنيت  ) وجود(

. اما پديدارشناسان دربارة معناي ذهنيت، اختلاف نظـر دارنـد         . كند  وجود وجودها سئوال مي   
 اما هايدگر و بسياري از پديدارشناسان بعدي معتقدنـد  كند، دنيايي تلقي مي    هوسرل آن را بي   

  .كه ذهنيت عبارت است از در ـ جهان ـ بودن
كننـد، و در آنچـه     دفاع مي(intuitionism)همة پديدارشناسان از نوعي شهودگرايي    . 6

مبـدأ المبـادي   . انـد  نامـد مـشترك    مي(principle of principles)» مبدأ المبادي«هوسرل 
يعني همان گونـه كـه      (اش    به شكل ابتدايي  » شهود«ويد كه آنچه خودش را در       گ  هوسرل مي 

كند بايد به همان صـورتي كـه خـود را عرضـه               عرضه مي ) در واقعيت جسماني وجود دارد    
در . كنـد   هايي عرضـه مـي      كند پذيرفته شود، هر چند البته او خودش را تحت محدوديت            مي

كنـد كـه بـا كـل          اي تفـسير مـي      أ المبادي را به گونه    اينجا نيز البته هر پديدارشناسي اين مبد      
  .مفهوم و تصور او از پديدارشناسي سازگار افتد

شود كه هر چند پديدارشناسان نكات مشتركي دارند، اما ارائة تعريفي             از اينجا معلوم مي   
ساده و روشن از پديدارشناسي ممكن نيست؛ به طوري كه بايـد گفـت كـه پديدارشناسـان                  

توان گفت اين است كه هر كس         پس آنچه مي  . هاي بسيار وجود دارد     دارشناسيبسيار و پدي  
اي از پديدارشناسـي داشـته    بايد خودش بگويد كه با خواندن آثار پديدارشناسان چه تجربـه     

  !است
  
  




